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  جستارهاي فلسفي/ اندرباب اخلاق و سياست 
   

  

 چگونه با يكديگر ارتباط مي ، به عنوان دو رشته مشخص و مجزاي علمي    ،اخلاق و سياست  : پرسش

  يابند؟

 يـك بحـث نظـري و    ، اولا و بالـذات   ميان اخلاق و سياست كه مطمـح نظـر ماسـت،      بحث از رابطه   :پاسخ

  مـشهور بنـدي    بنـا بـه يـك تقـسيم    ،دانيم فلـسفه اخـلاق     چنانكه مي . كاربردي است متعلق به حوزه اخلاق     

و اخـلاق  ) normative ethics(اخـلاق هنجـاري   ،)meta-ethics( فـرااخلاق  :سه شاخه اسـت شامل 

ق  اخـلا هـايي كـه در   اربستن نظريه از به ك استاخلاق كاربردي عبارت). applied ethics( كاربردي

بـه عنـوان   .  گريبـانيم  بهها دست  كه با آنه،هر روز مسائل يوميه و  ر حوزه د ، استپذيرفته شدههنجاري 

هـا  ن  حـوزه  ي ـ ا مسائل . داريم... و   اي   اخلاق حرفه  ،يط زيست  ما امروز اخلاق پزشكي، اخلاق مح      ،مثال

 ذيـل  ،اداوري اخلاقـي دربـارة آنه ـ  پـردازي و    ولـي نظريـه   ،كننـد  ها ارائه مـي  را علوم طبيعي مرتبط با آن 

ست و چـه  ي ـ جـايگزين چ ی اين كه رحم جايگزين يا مـادر ،براي مثال. گيرد هاي اخلاقي شكل مي  نظريه

بـا اخـلاق   يي كـه مـسئله    آنجـا  ،مـسئله  پس از روشـن شـدن   ؛ندي به ما می گو پزشكانی دارد را يمولفه ها 

كـه اتخـاذ    ای قـي ريـه اخلا  نظمتناسـب بـا     ،آورد  سـر برمـي   به قضاوت اخلاقي كند و نياز     پيدا مي  ارتباط  

 متخصــصين آن علــوم  را، مــسئلهبنــابراين .دارمی شــونديــگونــاگونی پد قــضاوتهای اخلاقــی  كنــيم، مــي

. كننـد   ارائـه مـي   راه حـل را  كارشناسـان اخـلاق   ،شود به اخلاق مربوط مي اما از آن حيث كه        گويند،  مي

ه خاطر خودش و بنا به رغبـت يـا ميـل        كشتن كسي ب  ، به معناي    )euthanasia(مثلا قضيه كشتن مشفقانه   

 بيمـار در مراحـل    در ايـن حالـت  كـه  ،  را در نظر آوريـد  شود  خوانده مي » به مرگي «كه به اشتباه    خودش  
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 بلكه اين متخـصص   در چنين وضعيتي مسئله ديگر يك بحث پزشكي صرف نيست، . استپاياني زندگي   

 اگـر متخـصص اخـلاق    ، لذا. گيرد د تصميم مي در اين مور، نظريه اخلاقي يك با اتخاذ ،اخلاق است كه  

گرايانـه    رويكرد وظيفهبااي متفاوت    احتمالا نتيجه   گرايانه را در مواجهه با مسئله انتخاب كند،         نظريه نتيجه 

  . خواهد گرفت

  

 اين رابطه مشخصا ؛در مورد رابطه اخلاق با ساير شاخه هاي علمي به اجمال نكاتي را فرموديد :پرسش

  ياست چگونه است؟در مورد س

 يـك  ، به تعبير ويتگنشتاين،بدين معنا كه ما يك ديسيپلين يا.  قصه اخلاق و سياست نيز چنين است       :پاسخ

در هـر كـشوري از جهـان امـروز     . بازي زباني داريم كه در آن كنشگران سياسي مشغول كارشان هـستند          

هـاي    انقـسامات مختلـف نظـام     تناسـب بـا   م  اعم از اين كه سيستم اداره آنها شاهنشاهي يا پارلمـاني باشـد،            

 سياستمدران روابـط سياسـي دارنـد     ديگر  با مردم و   سري كنشگر و بازيگر سياسي داريم كه        يك  سياسي،

از آن حيث كه ايـن مناسـبات و   . كنند  تنظيم مي با آنها  اجتماعي و فرهنگي خود را    مناسبات اقتصادي، و  

 بـه  تـوانيم   ميشويم و مي وارد حوزه اخلاق كاربردي  گيرند، مورد قضاوت اخلاقي قرار     ندنتوا   مي روابط

 بـراي  ،هـاي اخلاقـي   سـت از بـه كاربـستن نظريـه     ا بحث از اخلاق و سياست عبـارت      ،لذا. بحث بپردازيم 

 اين روابط بين خود كنشگران سياسـي  اي از  پاره ، كه عموما،  تنظيم روابط سياسي ميان كنشگران سياسي     

 روابط نهادهاي سياسـي   تنظيم   فيلسوفان سياسي است،خاصغدغه مهمتر است و د   البته، آنچه كه    است و   

  .با مردم است

 يا مـي     محدود به شاخه اخلاق كاربردي مي شود،، تنها  آيا بحث از رابطه اخلاق و سياست        :پرسش

   نيز از اين نسبت سراغي گرفت؟، اخلاق هنجاريدن، مانتوان در شاخه هاي ديگر اخلاق
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) government(حكومـت  ميـان   در مورد تمايز،هاي تخصصي علوم سياسي      اينجا وارد بحث   من :پاسخ

دو سـوال  .  اسـت  ايـشان بحث اصلي ما رابطه ميان حكمرانان سياسـي و اتبـاع  . شوم   نمي ،)state(و دولت 

تواننـد مـورد     مـي  شوند، كه به اخلاق هم مربوط مي كه از آن حيث       اساسي در فلسفه سياسي مطرح است     

 ديگـر، پرسـش از چگـونگي      و   چـه كـسي بايـد حكومـت كنـد          ،نخـست ايـن كـه     ث ما قرار گيرنـد؛      بح

 اين دو سـوال كلاسـيك هـستند و از زمـاني كـه بحـث از دولـت و حكومـت در              . حكومت كردن است  

با اخلاق در ارتباطند كـه  اين دو سوال از اين حيث    . اند   مطمح نظر بوده    است،به ميان آمده    فلسفه سياسي   

چون اخـلاق يـا علـم    . شود و اساسا ارتباط اخلاق و سياست از همين جا آغاز مياي هنجاري دارند      صبغه

هـاي آن   يعني تمام گزاره، است) normative based discipline(مبتني بر هنجار اخلاق يك نظام 

  . از سنخ بايد و نبايد است

  

   تفاوتي ندارند؟ آيا رويكردهاي گوناگون اخلاق در اين مورد با يكديگر :پرسش

چـون  بـه عنـوان مثـال، مفهـومي      . هاي مختلف اخـلاق متفـاوت اسـت          در نحله  آنالبته شدت   بله،  : پاسخ 

گـرا   هج ـ نسبت به دو نحلة ديگر اخلاق هنجاري، يعني اخـلاق نتي           گرا  در نحله وظيفه  ) obligation(الزام

 در نحلـه  .خـورد  م بـه چـشم مـي   گرايـي ه ـ   البتـه در نحلـه نتيجـه   ،تـر اسـت    پررنگگرا،   و اخلاق فضيلت  

هـا  به هر حـال خروجـي ايـن بحث   . يابد  اهميت بيشتري مي   ، نيز  مثل قابل تحسين بودن    مفهومي  گرا    فضيلت

هـاي هنجـاري مطمـح      سـوالات و گـزاره  ، چـون به اين معنا. هاي هنجاري هستند ه گزار  فلسفه اخلاق،  در

 در نتيجـه   ،سـخن مـي رود  هاي هنجـاري   گزاره دستنظر اخلاق هنجاري هستند و در سياست نيز از اين          

 يـا  » حكومـت كنـد   بايـد چه كسي« ، كهبه اين معنا. شود  ميارتباط ايجادميان علم اخلاق و علم سياست    

 هستند كه از منظر اخلاق هنجاري مـورد توجـه قـرار      اي هاي هنجاري    سوال » حكومت كند  بايد چگونه«
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 اخلاق و سياست با يكـديگر  ترتيب به اين شوند،   مطرح مي از آنجا كه در حوزة سياست هم      گيرند و   مي

  . يابند ارتباط مي

 اما پرسش ، به چگونگي ارتباط ميان اخلاق و سياست از منظر كلي پي برديم، با توضيحات شما :پرسش

  كاربردي اين است كه چگونه مي توان كنش هاي سياسي را مورد قضاوت اخلاقي قرار داد؟

. توانـد صـورت بگيـرد    بط و مناسبات سياسي از منظر اخلاقـي بـه چنـد طريـق مـي               محك زدن روا   :پاسخ

 ايـن   البتـه عامي داريم يا نـه؟  ل اخلاقيوهاي سياسي اص  در سياست و كنش     ما اساساً،  نخست اين كه  آيا    

بحـث از  . نـد ه ا بـسياري از متخصـصين اخـلاق بـه آن پرداخت ـ     كـه سوال  ناظر به يك بحـث كلـي اسـت            

 بـر  ، ايـن پرسـش  برابرلذا اتخاذ موضع در . گرايي در اخلاق ناظر به همين بحث است         صگرايي و خا    عام

) approach(ا رويكـرد  يـك رهيافـت ي ـ  گرا  مثلا اخلاق فايده. گذارد يهاي سياسي ما تاثير م نوع كنش 

 و يـا اگـر موضـع     ؛ اسـت )utility( اصل فايـده  و آنه ما يك اصل اخلاقي داريم   مبني براينكه ك    است،

  اصول اخلاقي داشـت،   توان   مي   كه   خواهيم بود پس    قائل به اين   اتخاذ كنيم  )principlist(گرايانه  صلا

 يعني آيـا  .شود ، پرسشي است كه پيش از آن مطرح مي    يك اصل داريم يا اصول چندگانه     اما اين كه آيا     

 اصـلي  اگـر رهيافـت مـا يـك    ). pluralistic(است يـا چنـد اصـلي      ) monistic(رهيافت ما يك اصلي   

 اما در هـر   البته اين رهيافت مشكلات خاص خود را نيز دارد،. تر است    روشن ، به يك معنا   ، تكليف  باشد،

 از همان يك اصـل بـراي داوري   ،به اين طريق كه  ؛كند ميتر  آسان كار را براي داوري اخلاقي       ،صورت

 گـاهي ايـن اصـول بـا يكـديگر       زيـرا  ؛شـود    كـار دشـوار مـي       گرا باشـيم،    اما اگر كثرت  . كنيم  استفاده مي 

 the ethics of prima( از اخـلاق در نظـر اول   ، مثـل ديويـد راس  ،مـثلا كـسي  . شـوند  متعـارض مـي  

facie duties( تـوان   در نظر داشتن يـك اصـل اخلاقـي نمـي    تنها و معتقد است كه با ا .گويد سخن مي

اينجاسـت كـه   . شـود   گرفتهكمكها   شهودهاي اخلاقي متعارف انسان از  بلكه بايد  ،  نتيجه درست گرفت  

ــي   ــد م ــش پدي ــن پرس ــد،     اي ــد آم ــارض پدي ــن اصــول تع ــان اي ــر مي ــه اگ ــد ك ــر   آي ــه در اكث ــاقي ك  اتف
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 بـه  تـوان   مـي   و چگونـه  كردبايدچه دهد،   اخلاقي زندگي هر روزه ما رخ مي    )dilemma(هاي  دوراهي

  ؟دداوري اخلاقي موجه رسي

  

ن است ما را در انتخاب هاي اخلاقي دچـار مـشكل   ني اتخاذ رويكرد كثرت گرايانه ممك  يع  :پرسش

سازد؟ حالا فرض كنيم ما رهيافتي يك اصلي اتخاذ كرديم، و مثلا بر برتري و رجحان اصل عدالت بر 

اين انتخاب مشكلات خاص خود را ندارد؟ در مورد ديدگاه هاي آيا   ،نهاديمساير اصول انگشت تاكيد 

  .شان در حوزه سياست نيز توضيح بفرماييدرد كارببرايها فضيلت گرايانه و مشكلات احتمالي آن 

 در يـك ديـدگاه    باشـد،  اينكـه اصـل عـدالت يكـي از اصـول اخلاقـي         .سوال خوبي طرح كرديد   : پاسخ

كه بر ساير اصول اخلاقـي رجحـان    و يا اينباشد  اما اين كه تنها اصل اخلاقي است،  قابل قبول    گرا،  اصل

 ، آن صـحبت كـرد  دربـارة  بايـد  ،نكته مهم ديگري كه به نظر مـن  .  است برانگيزمناقشه  امري  ،  شته باشد دا

 فـضائل اخلاقـي سـخن    در مـورد  آيـا   كنـيم،  اين است كـه وقتـي در مـورد اخـلاق سياسـي صـحبت مـي           

 يـا   ؛كه در تنظيم مسائل سياسي و اجتماعي تا چه اندازه بايد بر فضايل تاكيـد كنـيم      به اين معنا      گوييم  مي

  .  كه بر عمل ما مترتب استاي ائف اخلاقي يا آثار و نتايج اخلاقيدر مورد وظ

  

   خود شما كدام رهيافت را سودمند مي انگاريد؟ با توجه به اين توضيحات، : پرسش

 تنظـيم مناسـبات اخلاقـي در     اگـر  معتقـدم كـه    اگر بخواهم در اين رابطه اتخاذ موضـع كـنم،   ،بنده: پاسخ

معتقدم كه تاكيد بر فـضايل اخلاقـي   من  .مثمر ثمر است باشد، بيشتر اييگر  اساس نتيجهحوزه سياست  بر 

  ،گيـرد  در برمـي  شـهودهاي اخلاقـي مـا را    اي كـه   آن نحله . كند  چندان در اين حوزه از ما دستگيري نمي       

و  ،الملـل   در حـوزه بـين  ،تنظيم مناسبات سياسي و اجتمـاعي     . است) consequentalism(گرايي    نتيجه

 .كنـد و چيـزي جـز ايـن نيـست       يروي مـي پياسي حاكمان و محكومان عموماً از اين اصل  تنظيم روابط س  
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ــه   ــه نتيج ــد ك ــه داري ــه توج ــي البت ــي  اي  گراي ــخن م ــده از آن س ــه بن ــه دارد   ك ــد نحل ــود چن ــويم، خ   :گ

كـنم كـه       مـي  تـصور ). utilitianism(گرايـي   و فايده ) altruism( ديگرگرايي  ،)egoism(خودگرايي

 كـه در ادامـه بحـث مـورد توجـه قـرار        باشـد،  act   يـا rule  مبتنـي بـر  ته از ايـن كـه    گذش ـ  گرايي،  فايده

بايـد كـاري را    يعنـي  ؛ در حوزه سياست است، براي تنظيم مناسبات اخلاقي،، اساسا بهترين نحله     گيرد  مي

 توليـد   و يـا  كه متضمن توليد بيشترين سود و كمترين ضـرر بـراي اكثريـت افـراد جامعـه باشـد                انجام داد 

 بـراي  ملمـوس همـان لـذت كـاملا    ، در ايـن معنـا،   خوشـبختي نيـز  . باشـد را به همـراه  بيشترين خوشبختي   

 اين بهترين اصل براي تنظيم اخلاقي ايـن    به عقيدة من،     ،لذا.  است اكثريت كنشگران و مردم يك جامعه     

روابـط   در حـوزه   ،در اين بحـث حـائز اهميـت اسـت و عـدالت هـم              ) utility(مفهوم فايده . روابط است 

  بـه ايـن طريـق،    زيرا تـصور مـن ايـن اسـت كـه     ؛ترجمه شودبا مدنظر قرار دادن بايد  ،  سياسي و اجتماعي  

   .دربرگيردتواند شهودهاي اخلاقي ما را  تنظيم مناسبات اخلاقي  بهتر مي

  

تنظيم براي  حلي   چه راه، گراست راس كه كثرتاي، مانند دستگاه اخلاقي،  اخلاقي  دستگاه :پرسش

،  گرايي مثل نتيجه، آيا فكر نمي كنيد اتخاذ روشي تك اصليمناسبات سياسي به شيوه اخلاقي دارد؟

  مشكلاتي به همراه داشته  باشد؟

 در ايـن روش بايـد    .كم نيست مشكلات پيش رو  ،هم راس دستگاه اخلاقي  در مورد شهود گرايي   : پاسخ

رش را آشــكار كــرد كـه بتــوان از آن بــه نحــو  غـو ثمفهـوم شــهود را بــه نحـوي روشــن كــرد و حــدود و   

توان به تنظـيم مناسـبات اخلاقـي در      بهتر مي،صورت در اين رسد كه     به نظر مي    ،ذهاني سخن گفت  الا  بين

تـرين   يك وظيفـه يـا مهـم      به داشتن    معمولا ،در حوزه اخلاق    شهودهاي ما    زيرا ،حوزه سياست پرداخت  

تـوان گفـت كـه عـدالت تنهـا اصـل        اي سياسـي معمـولا نمـي   ه ـ  در كـنش ، مثلا. دهند  گواهي نمي وظيفه

البته عدالت بسيار مهـم    . است ،موجه قضاوت اخلاقي    راستاي اتخاذ  در   ،كننده و يا مهمترين اصل      يتهدا
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 با شهودهاي اخلاقـي مـا    كننده ما باشد،  اين كه عدالت تنها اصل اخلاقي هدايترسد  به نظر مي   اما  است،

دهـد، امـا    نجـام مـي   را اهـا  آن  كنـشگر   اگرچـه  را نـشان داد كـه   اي از افعال     پاره توان   مي .ناسازگار است 

وقتـي در مـورد اصـول اخلاقـي صـحبت       ، تلقي بنده اين است كـه       لذا    عدالت مطمح نظر او نبوده است،     

 رهيـافتي باشـد كـه     اگـر نحلـه اخلاقـي راس   . ترين اصل باشد  تنها اصل يا مهم تواند   عدالت نمي  شود،  مي

 كنـد، مـن نگـاه    الفتـي ايجـاد   ،  بـا همـه مـشكلات پـيش رو       ،گرايـي   گرايـي و نتيجـه      يده ميان وظيفه  كوش

 و احتـرام  ي بـه عهـد   چون وفا، كه عدالت در كنار ساير اصول به اين معنا    ؛پسندم  اش را مي    گرايانه  كثرت

 ،كـنم كـه    فكر مي در عين حال .يد ساير اصول را به آن تحويل كرد يك اصل است و نبا ،...به ديگران و    

 يعنــي   اتخـاذ ايـن موضـع،   ،لــذا. گرايـي را جـدي گرفـت     بايـد نتيجــه  هــرم اخلاقـي جامعـه،  بـا توجـه بـه    

ديـده  اس  برخـي از اصـول دسـتگاه اخلاقـي ر    كـه در   همراه است    باور   نگاه فايده  با ،سيگرايي را   كثرت

 زيـرا اگـر قـصه بـه     ؛ دسـت دهـيم  الاذهاني از شهود به  يك تلقي بين بايد بكوشيم    ،در عين حال   .شود مي

 تـوان  كـه ب حركت كنيميد به سمتي  با.شود ساز مي  مشكل  احاله شود،هاي اخلاقي ما  ذهني بودن قضاوت  

لـذا بـه   . الاذهاني از شـهود ممكـن اسـت     و اين تنها با يك تلقي بين  كرد، از نظر اخلاقي، نقد حاكمان را 

 اخـلاق هنجـاري در    مهم در سه موضعتوانند  نمياگر گرايي صرف و اخلاق فضيلت وظيفه ،طور خلاصه 

 بيـشتر در   هـاي بـسيار سودمندشـان،    رغـم بـصيرت    علي،زيرا اين دوحوزه سياست، از ما دستگيري كنند؛  

 بايـد تمهيـدي    از نقـد اخلاقـي،  اي  براي به دسـت دادن تلقـي      ،لذا.  به كار مي آيند    اخلاق نخبگان حوزه  

 بـه  .بـه كـار بـسته شـوند      محور، كه از ذهنيت كمتري برخوردارنـد،   اصل ي هاي اخلاق   بيانديشيم كه نگاه  

   .در اين ميان كارآمد است   در آن  صورت بگيرد، بايدايي كهه  با تعديل، نگاه راسي  نظر مي رسد،
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 ، راسي با تاكيد بر اصل نتيجه گرايـي  تحت عنوان شهودگرايي،ارهيافت مطلوب خودتان ر : پرسش

 ناكارآْمد تلقي ،تنظيم مناسبات اخلاقي در سياست، براي اما چرا فضيلت گرايي را  ؛توضيح فرموديد

  مي كنيد؟

گـرا نيـز دو تلقـي از      در زمينـه اخـلاق فـضيلت   .زيـادي دارد اهميت )  virtue(البته مفهوم فضيلت : پاسخ

   درگرايـي   فـضيلت .گـردد  كه برداشت نخست و كلاسـيك آن بـه ارسـطو بـاز مـي            وجود  دارد    فضيلت  

 modern) بـا عنـوان   ،۱۹۵۸ در سـال  كومباي كه خـانم اليزابـت آنـس    قاله به ويژه با م هاي جديد، سده

moral philosophy)،،از  اينتـاير و ديگـران   كساني چون مكپس از آن  . احيا شد بار ديگر   نوشت ،  

 ،محـور  خـلاق فـضيلت   ايـن نحلـه از ا   در.ارائه كردنـد هاي نويني از آن  بندي  صورت  به اينسو،۱۹۷۰دهه  

امـا  .  اسـت يدن فعل اخلاقـي از فاعـل اخلاق ـ    صادر ش  ،آنچه كه مهم است       كلاسيك است،  يكه رهيافت 

 ،ت مايكـل اسـلا  ،آمريكـايي كـه سـردمدار امـروزين آن فيلـسوف اخـلاق      وجـود دارد  نحله ديگري هم    

چـه    عـادات و هـر آن   هـا،   بر انگيـزه   بيش از آن كه بر بروز و ظهور فعل تاكيد شود،  در اين مكتب   . است

 اسـت كـه بايـد رابطـه     اعتقـاد بـر ايـن    و شود دهد تاكيد مي   كه معتقدات كنشگران اخلاقي را تشكيل مي      

وجـود    شـود،  صـادر مـي  هـاي كنـشگر اخلاقـي و عملـي كـه از او        عادات و انگيزه   وثيقي ميان معتقدات،  

 بـه  ،و) subjectivity( سمت ذهني بـودن  به ، كه در اين دو نحله اخلاقي      ملاحظه مي كنيد    . باشدداشته  

مـشكل ايـن نگـاه آن اسـت     . كنـيم  اصول اخلاقي حركت مي   ) agent-based( محور بودن  فاعل ،قولي

 راه بـر   ، محـور شـود    حركـت كنـيم و داوري اخلاقـي سـوژه      بـودن  محورفاعل  كه هر چه بيشتر به سمت       

 در حـوزه  . شـود   بـسته مـي  ،سياسـي  كـنش   در مـورد   ي اخلاقـي   داور ، بـراي  بحث و فحص بين الاذهاني    

-rule(هـاي مبتنـي بـر قواعـد      شـايد تئـوري     كه نقد اخلاقي كنشگران سياسي مطمح نظر است،        ،سياست

based(  ، تكـرار  . بهتـر بـه مـا كمـك كنـد     ، راسدر نظـر اول ي و اخـلاق  گراي ـ گرايي و فايـده  مثل نتيجه

 رويكـرد     است،ترما را تنظيم كند و كارآمدتواند روابط اخلاقي  كنم كه آن نحله اخلاقي كه بهتر مي        مي
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 هـم   گرايانه ما را مطمح نظـر دارد،     كه هم شهودهاي اخلاقي نتيجه     ،گرايانه است   هاي نتيجه   راسي با صبغه  

 ،داردنيـز مـشكلاتي     ايـن رويكـرد   ؛ هر چنـد، كند به نتايج عمل توجه دارد و هم از تكثر اصول دفاع مي      

   .ام پرداخته آن  در كتاب اخيرم به منكه 

يا لذت يا نتيجـه صـرف   تواند بر اساس فايده  توان نتيجه گرفت كه داوري اخلاقي نمي  در هر صورت مي   

 ضمن در نظر داشتن اين بـصيرت كـه نتيجـه بـراي اكثريـت اجتمـاع              ، به همين خاطر بايد    .صورت بگيرد 

  . لاقي ما باشددهنده شهودهاي اخ كه سازماناين اصل را به كار بست   به نحوي  مهم است،

  

 اندكي مبهم است و ممكن است شائبه ذهني بودن و   شهودي كه شما از آن صحبت مي كنيد، :پرسش

 يعني همان خطري كه شما براي فضيلت گرايي و ؛در معرض نقد همگان نبودن را به ذهن متبادر كند

  .را بفرماييداگر ممكن است در اين مورد نيز توضيحات لازم . ساير رهيافت ها بر شمرديد

به صورت مشترك لفظـي مـورد اسـتفاده     شهود گاهي   ، لازم به ذكر است كه اولا      ،در مورد شهود  : پاسخ

اي از افـراد    ملك طلق پـاره   ، در معناي افلاطوني كلمه    ،شهود عرفاني و حتي شهود فلسفي     . گيرد  قرار مي 

م كنـد و تمهيـداتي عملـي و    يعنـي شـخص بايـد مقـدماتي را فـراه     . ها راه نيـست  است و همگان را به آن   

شـهودي كـه مـا از آن سـخن     . اين معنا از شهود اصلا مطمح نظر ما نيـست . نظري بچيند تا به آن نائل آيد  

نامـه آن بـه يـك     نسب.  است تا اين كه  ملك طلق كسي باشد عذهاني است و ملك مشا لاا  بين  گوييم،  مي

 ، بـه يـك معنـا   ، در فلسفه اخـلاق  ؛ ديگر طرح شدفيلسوفانپس از آن به وسيله    رسد و     معنا به دكارت مي   

 در سـپس نه سـخن گفـت و   شناسـا  نخست جورج ادوار مور در آغاز قـرن بيـستم از شـهودگرايي دلالـت          

آئـودي نيـز شـهودگرايي معتـدل را       راولـز و  .  كـرد  مطرح كلاسيك راشناسانه عرفت م راس شهود  ،ادامه

در ايـن شـهود هـم    . توانند مشاركت داشته باشند مگان ميدر اين تلقي از شهودگرايي ه     . عنوان كرده اند  

هـايي را كـه بايـد داشـته      سـري توانـايي    صرفا يـك لازم است، بدين معنا كه  فرد بايد تمهيد مقدمات كند    
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هـايي كـه از    ، امـا انـسان   يك بچه بلوغ ذهني كافي و لازم را براي درك عقلاني ندارد.  كسب كند   باشد،

الغزل اين ديـدگاه شـهودي ايـن      بيت.وانند در اين بازي شركت كنند   ت   مي  رند،رشد ذهني كافي برخوردا   

  به، همين نحـو  در شهود دكارتي   براي توضيح بيشتر   ؛كند  است كه شخص به نحو غيراستنتاجي حكم مي       

تواند داشـته باشـد و ايـن تـصديق مبتنـي بـر         ، جرم هم مي     كند كه چيزي كه رنگ دارد       انسان تصديق مي  

 بلكه فقط لازم است كه فـرد معنـاي رنـگ و     هاي ديگر نيست، گزاره تحليلي نيز نيست،     سري صدق  يك

بيـان  مـور همـين مـسئله را در مـورد نحـوه فهـم مفـاهيم و تـصاوير اخلاقـي             .  بودن را بفهمد   جسمجرم و   

يـن   اشناسـانة  صبغة دلالـت نزد مور بيشتر . برد به كار مي و راس آن را در مورد تصديقات اخلاقي كرد  مي

  .دادند مورد بحث قرار  آن راشناسانه  معرفتجنبهشهودها مطرح شد و راس و ديگران بيشتر 

  

ذهاني بتواند مورد نقد و لاا  بيشتر در فضاي بينبتواند براي آنكه ، اين شهود آيا فكر نمي كنيد :پرسش

نياز دارد  ،سهابرما) public sphere( چون ايجاد فضاي عمومي، به تمهيداتي داوري  قرار گيرد،

 شدن اين شهود و ييعني آيا كنش ارتباطي و مكالمه در اين فضاي عمومي نمي تواند از خطر شخص

تعارض هاي احتمالي آن با ساير شهودها بكاهد و معيار و شاخصي براي انتخاب بهترين راه ممكن به 

  دست دهد؟

آن بحـث  دربـاره   اسـت و همچنـان    بحثـي گـشوده   ذهاني اسـت، لاا بين اين كه چه مقدار شهود ما      : پاسخ

   البته من در زمينه انديشه هاي هابرمـاس متخـصص نيـستم،         شما اشاره خوبي به هابرماس داشتيد،     . شود  مي

و دموكراســي ) aggregative democracy(ميــان دموكراســي تــوافقيهابرمــاس فكيكــي كــه تامـا  

تواند بـه خـوبي بـر بحـث مـا       مي  شود، قائل مي) deliberative democracy(گفتگويي و مشاركتي 

كنـد و شـايد ايـن دموكراسـي مـشاركتي بـستر        هابرماس از دموكراسي گفتگـويي دفـاع مـي        . پرتو افكند 

 ايـن اسـت كـه    هاي مهـم شـهود   زيرا يكي از بحث. ، باشد براي دفاع از بين الاذهاني بودن شهود    ،مناسبي
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  چـه بايـد كـرد؟ زيـرا     را بد پنداريد آنگـاه اي را، بنابر شهودم، خوب فرض كنم و شما آن           اگر من مسئله  

، چراكـه   بـاز شـود  ، كه راه براي نقد اخلاقي در زمينه سياسـت كنيم بايد كاري ،اشاره كردمهمانطور كه  

شـايد يكـي از راهكارهـاي ايـن بحـث آن      . نخواهد داشتاي   بحث ما فايده   نتوان نقد اخلاقي كرد،    اگر  

 فـضاي عمـومي در   ، براي  باب بحث و فحص را د،نشو ارض مي  وقتي كه شهودها متع  ،باشد كه بكوشيم  

 ؛ بـه مـا كمـك كننـد      ، بتواننـد  ها و مطبوعات     بگشاييم تا اركان عمومي مثل رسانه      ،دموكراسي گفتگويي 

شـايد بتـوان   . دارد  و لـوازمي ضاتي اسـت و چـه آثـار و نتـايج    هر شهودي مبتني بر چه مفروبايد ديد زيرا  

  ايـن مـسالة را   ممكن است برخي،البته. لوازمي كه دارند، داوري و گفتگو كرد دربارة شهودها، از طريق     

 بحث ما در مورد عقلايي اسـت كـه    . سخن ما در مورد اين افراد نيست ؛كنندمطرح  در مورد بديهيات نيز     

 تنظـيم  ، بـه نحـو عقلانـي و اخلاقـي    ، را در يك نظام سياسي كوشند روابط ميان حاكمان و محكومان   مي

تـوان از آن بـه دموكراسـي     كـه مـي   ايـن فـضاي گفتگـو   .  شهودهاي متعارف مطمح نظر اسـت    ،لذا. كنند

 بتـوانيم از شـهودهاي ذهنـي    تاكند   فضايي است كه به ما كمك مي   گفتگويي و مشاركتي نيز تعبير كرد،     

ا سـخن  ه ـ اسـت كـه از آن  اي  بخش قواعد اخلاقي بخش و نظام   كه قوام ،  ذهاني برسيم لااا به شهودهاي بين  

به اين شـكل  بنابراين،  به كار بريم در حوزه سياست    نقد كنيم و      آنها را   بتوانيم ،به اين معنا كه   . گوييم  مي

 از در كـشور مـا   مثلا امـروزه    . ذهاني براي عقلاني كردن شهودها ياري بگيريم      لااا توانيم از فضاي بين     مي

 »عـدالت خـوب اسـت   «ه شـهودي  هيچ كس نيست كه مخالف گزاراگرچه  . شود   خيلي بحث مي   عدالت

تـوان بـه     بـه چـه طريقـي مـي    ،كه بتـوانيم در يـابيم كـه اولا   به كمك  اما فضاي گفتگو و مشاركتي      ،باشد

هـا چـه آثـار و نتـايجي      هايي بايد اتخاذ شود و اين سياسـت        در اين مسير چه سياست     ،عدالت رسيد و ثانيا   

يار  بـس كـه  در عـين حـال     ي عدالت موجه اسـت، اصل اخلاقصورت، تنها تصديق اينكه  در غير اين  . دارد

توانيم به لوازم اين اصـل و    از طريق گفتگوي مشاركتي مي،لذا. كند   را حل نمي   مشكلي اما    دارد،اهميت  

 ،اولا :سـخن ايـن اسـت كـه    نتيجـه   .كنـيم، دسـت يـابيم      هايي كه براي نائل آمدن به آن اتخاذ مي          سياست
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 بايد بكوشـيم ايـن   ، ثانيا ؛ستابخش آن   قوام غير استنتاجي بودن،  وشهود مورد نظر ما كاملا زميني است     

   . ذهاني شودلاا  بلكه بين ژكتيو نماند، شهود زميني ذهني و ساب

  


